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 نظرية ملاك شناخت

 بر پاية احاطة علمي جوهر مفارق عقلي
*محمدعلي اردستاني

 چكيده
اي است كه در فلسـفة اسـلامي بـر پايـة احاطـة ملاك شناخت، نظريه دربارههاي بنيادي يكي از نظريه

يعني مطابقت شـناخت بـا،كه بر اساس آن، ملاك شناخت مي جوهر مفارق عقلي مطرح شده استعل

كه؛واقع، مطابقت با جوهر مفارق عقلي است بـه جوهر مفـارق عقلـيةاحاطة علمير پايةببه اين معنا

و قضيه،تمام كائنات مادون اواي كه ثابت در ذهن است، اگـر مطـابق بـا علـوم نـزد هر صورت، حكم

مي،صورتو در غير اين صادق است باشد، و سپس سنجش باشد. كاذب و تحليل اين نوشتار به تبيين

و بررسي اين نظريه پرداخته است.

.ملاك شناخت، مطابقت، صدق، واقع، عقل فعال، جوهر مفارق واژگان كليدي:

و انديشة اسلامي.*  استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ

12/10/93تاريخ تأييد:4/8/93تاريخ دريافت:
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 قدمهم
(حقيقت= صدق) را بـه با واقع شناخت مطابقت حكيمان اسلامي، ملاك شناخت صحيح يا

نمي الأمر تعبير ديگر نفس يست، بلكه مربوط به نهـاد عقـل دانند. اصل اين مطلب يك نظريه

و نفساي اما برخي از حكيمان اسلامي در نظريه است؛ الأمر، آن را بـر درباره واقع شناخت

يعنـي،بر اسـاس ايـن نظريـه، مـلاك شـناخت اند كه قهراً جوهر مفارق عقلي تطبيق نموده

و نفسمطابقت  به اين معنـا كـه، مطابقت با جوهر مفارق عقلي است؛الأمر شناخت با واقع

و،بـه تمـام كائنـات مـادون جوهر مفارق عقلـيةاحاطة علمير پايةب هـر صـورت، حكـم

و در غيـر صادق اسـت باشد،اواي كه ثابت در ذهن است، اگر مطابق با آن علوم نزد قضيه

مي،اين صورت و بررسي ايـن نظريـه اينك باشد. كاذب و سپس سنجش و تحليل به تبيين

 پردازيم. مي

و اطلاقات عقل فعال.1  جوهر مفارق عقلي
و حكيمان با استناد به براهين عقلي به اين نتيجه رسيده اند كه عالم هستي، به سلسلة طولي

و سلسلة طولي، به سلسلة نزولي عرضي منشعب مي را-شود -خوانند» قوس نزولي«كه آن

را-و سلسلة صعودي مي-خوانند» قوس صعودي«كه آن گـردد. سلسـلة عرضـي، منشعب

و زمانيات است. سلسلة طولي نزولي با صدور عقـول كلـي آغـاز مـي  امـا اولِ؛شـود ازمنه

ص1383(سـبزواري، سلسلة طولي صعودي، مادة اولـي اسـت  » عقـل«). واژة 482– 481،

ص» عقـل كلـي«قات آن لفظي مشترك است كه يكي از اطلا (همـان، ). 487– 486اسـت.

و » ذات«مراتـب آنهاينـد، همـه در تجـرّد نفوس ناطقه كه عقـول جزئيـه، اعلـي عقول كليه

درا مشترك و حلول در جسم اسـت، ند؛ اما نفس ناطقه گرچه در ذات خود، مجرد از جسم

و قواي بدن  و در استكمال خود به بدن درداردنياز فعل خود، به جسم كه عقل كلـي حالي؛

و  و نه در افعال، نياز به جسم بدن چنين نيست. عقل كلي چنان تجرّدي دارد كه نه در ذات

ص (همان، ).488– 487آلات آن ندارد

 كه عقل فعال اطلاقاتي دارد: شود آوري يادلازم است

فـا عقلبر» عقل فعال«نخست: در اغلب موارد، و بـريمفارقي كه عقل عـالم ارضـي ض
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*شده است.، اطلاق باشدمينطقي نفوس

هردوم: گـذاري گرديده است. علت اين نـام اطلاق» عقل فعال«، از عقول مفارق كدام به

و خود را تعقل مي هـم كنـد؛ ازايـن آن است كه اين عقل، از طرفي ذاتاً عقل بالفعل بوده رو

و هم معقول خود مي و بود بودن او از معقولو عقل باشد عاقل ذات خود ن وي جـدا نبـوده

مياز همديگر متفاوت نيستند. از طرف ديگر، از،كنـد به سبب كاري كه در نفوس ما آن را

1.آورد قوه به فعليت بيرون مي

(حكيم سبزواري، ص 1383سوم: بر عقل اول، عقل كلي و 488، و عقـل **عقل فعال)

و هر اطلاق كل  ***يك به وجهي است.گرديده

2ديگر نيز دارد كه از موضوع بحث فعلي خارج است.عقل فعال اطلاقي

فع«برنمايحك بر اساس گزارش برخي محققان، كل«،»العقل » لـوح محفـوظ«و» عقل

ب توضيحدر3.كنند نيز اطلاق مي ازاين اطلاق حكه نقل اسـت بيـان شـدهن چنينمايبرخي

و»كل«تعل كه ودن آن به دليـل ايـنب»لوح«بودن اين عقل، اشتمال بر همة معقولات است

و درشت در او نوشته شده  و ريز و كبير مستطر«است: است كه همة امور خرد »كلّ صغير

بهاوبودن»عقل محفوظ«و)53(قمر: از به اين دليل است كه واسـطة اسـم حـافظ حفـيظ،

و از بين و تبدل و زوال چنانكه همة موجودات مجـرد نـوري؛رفتن محفوظ است دگرگوني

 
ده:گويدميي عاليهددر چگونگي صدور افعال از مبا سينا ابن* و مفارقات بعد از حـق تعـالي تعداد عقول

و نخستين عقل «نگاشته استكند تا اينكهت نميمحرّكي است كه خود حرك،تاست همچنين است تـا بـه:

و ما او را عقل فعال مي و همين عقل عالم ارضي است سـينا،(ابن»ناميم عقل فايض بر نفوس ما منتهي شود

.)401ص،1404
است. امكـان وجـود وي از ذات خـود معلول اول همان عقل فعال«در اين رابطه نگاشته است: سينا ابن **

.)100صتا]،[بي،(همو»باشد، نه اينكه در خارج باشد وي مي
عقل اول را از آن رويي كه اول موجودي است كـه«وجه اين اسامي نگاشته است:رهدربا طوسيعلامة ***

و وجود بي به از امر باري تعالي در وجود آمد و از آن رويي كه اشيا واسـطة توسط يافت، عقل اول خوانند

ا ميتأييد او و از آن رويي كه عقول جزوي كه در اين عالم به عاقلان پيوستهز قوت به فعل آيند، عقل فعال

ص1363(طوسي،» است، آثار اوست، عقل كلّ ،19(.
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ب و اين عقل و ذهنـي اسـت طوراطلاق، نفسهچنين هستند  الأمر موجـودات حقيقـي عينـي

ص1379زاده،(حسن ،599.(

و مطابقت يا حـاكي، اكنون گوييم: در هر شناخت صحيح، سه ركن داريم: مطابِق، مطابق

و محكي، همان  و حكايت. ركن دوم يعني مطابق در هـر شـناخت صـحيح» واقـع«محكي

در مطرح مـي» الأمر نفس«و در رابطة با آن، عنوان است شـود. برخـي از حكيمـان اسـلامي

و نفس دربارهاي نظريه  انـد؛ الأمر، آن را بر جوهر مفارق عقلـي تطبيـق نمـوده واقع شناخت

هاي اين حكيمان در تعيين اين جوهر مفـارق عقـل وجـود دارد هايي در ديدگاه البته تفاوت

و تحليل مي كه به تبيين  پردازيم. آنها

 عقل فعال به مثابة واقع شناخت.2
و نفس بر اساس يكي از نظريه عقـل«الأمر مقصود از نفسالأمر، هاي اصلي در واقع شناخت

مي است»الفع [بـي(در اين رابطه به اين منابع /70ص تـا]، توان مراجعه كرد: علاّمة حلّـي،

ج1413/ سبزواري، 479ص،1359طوسي، ص1، ص1373شعراني،/215، .). بـر ايـن66،

و نفس،ملاك شناخت اساس الأمر، مطابقت با جـوهر مفـارق يعني مطابقت شناخت با واقع

كه؛عقلي است ،به تمام كائنـات مـادون جوهر مفارق عقليةاحاطة علمير پايةببه اين معنا

و قضيه در هر صورت، حكم  باشـد،اونزد اي كه ثابت در ذهن است، اگر مطابق با آن علوم

مي،و در غير اين صورت صادق است  باشد. كاذب

حك پس به نظر و نفـس» ادراكات عقليةخزان«عقل فعال يمان،بعضي از الأمـر نيـز است

عقل فعـال هيچ تلازمي بين پذيرشكه گردد يادآورياست همان است. با اين وصف لازم 

مي؛نداردالأمر وجودو نفس» خزانة ادراكات عقلي«به عنوان  بـهرا عقـل فعـال تـوان يعني

ب پذيرفت، ولي تفسير نفس» ادراكات عقليةخزان«عنوان  را الأمر مـورد انكـاره عقـل فعـال

(ميردامـاد، اسـت پذيرفتـه» خزانه ادراكات عقلـي«عقل فعال را به عنوان ميرداماد.قرار داد

ص1367 كه؛)387– 386، (ئهالأمر ارا تفسير ديگري از نفس در حالي ، همـان نموده است.

و عقـل نيز گرچه نفس سينا ابن).39ص الأمر را به عنوان مناط صدق قضـايا پذيرفتـه اسـت

ص1404سينا،(ابن داند فعال را نيز موجود مي الأمر عقل فعال را به عنوان نفس گويا،)168،
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مي نيز تفسير نفس تفتازانيمعرفي نكرده است. (تفتـازاني، شـمارد الأمر به عقل فعال را بعيد

ج1429 ص1، الأمر را برگزيده است كه خـارج ). ايشان تفسير ديگري از نفس391– 392،

 از موضوع بحث اين نوشتار است.

ا.3  مر به مثابة واقع شناختعالم
از اهل،سبزواريحكيم بر اساس بيان رو كننـد؛ ازايـنميتعبير»مرأعالم«به» عقل فعال«االله

و ذا عقل يعد«چنين سروده است: الأمر از نفس اين نظريهدر بيان ..»و عالم الأمر

: اشاره به دو اصطلاح است» عقل«و»مراعالم«ذكر دو تعبير به نظر ايشان،

از اهل اصطلاح اول: مـي»مراعالم«به» عالم عقل«االله از تعبيـر و ايـن اصـطلاح را كننـد

مي هي اقتباس كردهكتاب ال و الأمـر«فرمايد: اند كه و ايـن تعبيـر)54:(اعـراف» ألا له الخلق

ج1413(سبزواري، تر است الأمر مناسب براي نفس ص1، در مـورد اينكـه خداونـد ). 216،

ذكـر سـبزواري، دو وجـه در كـلام حكـيم است فرمودهتعبير»مرا«به» عالم عقل«متعال از 

: شده است

و مناط بينونت كـه مـادهيداراي ماه،بر تحقيق اين امور بنا وجه اول: ازا-ت نيستند عـم

و عقلي آن-خارجي خداونـد»مرا«است، در آنها وجود ندارد؛ پس آنها صرف وجودند كه

و كلمة   وجودي است.»نكُ«متعال

و توجـ» مـرا«به مجرد،داراي ماهيت باشند امور اگرچه اين وجه دوم: ه خداونـد متعـال

مي»نكُ«كلمة و به آنها موجود و نياز شوند د امكان ذاتـي استعداد ندارند، بلكه مجر به ماده

الأمـر مصـداق نفـس بر اسـاس ايـن تفسـير، كند. به هر حال آنها براي تحققشان كفايت مي

به»مراعالم«واحدي است كه گاهي از آن به  مـي» عقل فعال«و گاهي (همـان، شـود تعبيـر

).217-216ص

به يمانحك دوم: اصطلاح مي» عقل«از مفارقات سـينا، : ابنر.ك(در اين رابطه كنند تعبير

ص1404 [بي98ص، 1363و 401، .)100ص تا]،و

كـه بر طريقة حكيمان بيان داشته در تحقيق مطلب بنا برخي از اهل عرفان الأمـر نفـس اند

و معاني حقـه، موجـود در آن  آن عبارت از چيزي است كه صور و و»علـيأعـالم« اسـت
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. تكيـه دارد فقط بـه فاعـل،و آن عالمي است كه بدون ارتباط با قابل است»داتعالم مجر«

مي درنهايت نفس،اين بزرگان مر بـر ايـنااطلاق عالم دانند. الأمر را عبارت از چنين عالمي

آ الأمربودن آن است. دليل نفس عالم نيز مؤيد نفس و الأمربودن اين عالم ن اسـت كـه معـاني

(ابن و صادقه بايد مطابقي در اين عالم داشته باشند ص1396تركه، صور حقه ،30.(

و هيچ دقيقهأعالم و قضاي مادون است شود مگـر اينكـه اي در مادون پيدا نمي علي متن

و نمونـه،عالم به نحو وجود احدي موجود استدر آن  علـيأهـاي عـالم پس رقايق آيات

بهستند هم،كندل نميحقيقت به عالم پست حسي تنزّ نابراين؛ عـوالم تنـزلةمگر اينكه در

شيو«فرمود: متعالخداي. نموده باشد و ما ننزّله إلاّ بقدر معلـوم إن من »ء إلاّ عندنا خزائنه

و آن را نازل نمي):21(حجر: كنـيم چيزي نيست مگر اينكه نزد ما خزائن وي موجود است

الأ« فرمود: همچنين.معلومةزمگر به اندا رض ثم يعـرج إليـه فـي يدبر الأمر من السماء إلي

ميااو):5(سجده:» يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ؛كند مر را از آسمان به زمين تدبير

مي آن از آنچـه باشـدمـي كند در روزي كـه مقـدارش هـزار سـال گاه امر به سوي او عروج

 شماريد. مي

و صدقي، مطابِ پس و صورت حق بـا آنچـه در عـالم مي باشدـ به كسر باءـقهر معنا

و صورتي مطاب؛اعلي تحقق دارد و هرچـه-به فتح باء-قييعني هر معنا و خزائنـي دارد ــ

و صدق نباشد، مثل صور و بـازي اي كـه از بافتـه شـده هاي سـاختهتحق هـاي هـاي وهـم

و مثل اعتبارياتا خيال و اضـافات غيرحقيقـيةاي كـه از زمـر محضهند انـد، هرگـز نسـبت

حق،ـ ندارند؛ زيرا باطل به فتح باءـقيمطاب به در صنعت اشـتباه سـه راهي ندارد. اگر وهم

و محكم را نصف ده يا هوا را سنگين ها را فرض كند، اين تر از آن يا ديگر دروغ تر از زمين

يعنـي حقيقـت؛اسـت»مـرا«الأمر همان حقيقـت پس نفس؛ندالأمر ها، عاري از نفس دروغ

مي شيء در نظام عنايي حقيقي مر حقّي نيست، بلكه ايـناباشد،و تصور اينكه سه نصف ده

پـس،الأمر سخن درست نيست كه سه در نفس و نفسـش، نصـف ده اسـت، يعني در ذات

در؛ـ دارنـد بـه فـتح بـاء-قمطاب،صحيح نيست كه گفته شود قضاياي كاذب پـس هرچـه

و فرض تحقّق آن در اين موطن حق نباشد، آن چيـز از پوشـيدن خلعـت،موطني باطل شد
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بـه فـتح-قيمطاب،وركلي قضاياي كاذبطبهپس؛مواطن عاري استةوجود حقيقي در هم

و لامطابقـت افزون ندارند.-باء  از،بر اينكه، مطابقت و تصـديق، مثـل انقسـام بـه تصـور

از،علم حصولي استخواص  كـه ولوجياثا هاي عبارتنه علم حضوري. يكي ايـن اسـت

و ملائكه) برتر از آن است كه به صدق وصف شـود، بلكـه آن علـم  (حق حـق،علم مبادي

زاده،(حسـن با واقع باشـد-به كسر باء-قباشد، نه اينكه مطابِ است به معناي اينكه واقع مي

ص1379 ،602-601 .( 

عـالم«و به تعبيـر ديگـر،» عالم مجردات« الأمر مقصود از نفسپس بر اساس اين ديدگاه

ص1396تركه،(ابن است»مرا عقـل«الأمر بـر ابتدا تطبيق نفس تركه ابن). بر اساس بيان30،

ص تفسير شده است»مراعالم«به» الأمر نفس«سپس،استهگرديدنقد» فعال –27(همـان،

مي» عقل فعال«در اثبات طوسي علامة بيانابتدا يشانا).31 ص*،كنـد را نقل –29(همـان،

و عقـول طوسيعلامة بعضي از متأخرين، بيان نظر با تأييد ضمني سپس،)30 را به واجب

به تفسير نفس،نمودهنقض  ص پذيرد را نمي» عقل فعال«الأمر ).30(همان،

مي تركه ابن از نقض ال عبـارت از عقـل فعـ طوسـي علامة شود مقصود به عقول فهميده

فااست از موجود مفارقي كه عقل عالَ و نُيم ارضي علامـة طقـي اسـت؛ زيـراض بر نفـوس

مش طوسي او بـه واجـب رو اگـر كـلام ند؛ ازاينا مشاء به عقول عشره قائلو داردايي تفكر

و عقول نقض مي فع تعالي راال اصطلاح گردد، مشخص است كه وي از عقل صـدق يادشده

ميكرده است.  فع رسد پس به نظر  اطـلاق اول در گفتار دوم اين نوشـتار، ال مقصود از عقل

فع از اطلاقات از ال استعقل و آن عبارت موجـود كه در گفتار اول اين نوشتار مطرح شد

فاكه عقل عالَ است مفارقي و نُيم ارضي  باشد.مي طقيض بر نفوس

وي» علـيأعـالم«الأمـر را بـه تحقيق خود، نفس در ادامة تركه ابن عـالم«كـه بـه تعبيـر

مـي»مراعالم«و است است، تفسير نموده» داتمجر (همـان، كنـد را بر چنين عالمي اطلاق

ص است»مراعالم« الأمر مقصود از نفس). به هر حال به نظر وي،31-29ص ).30(همان،

فع طوسيعلامة*  ال رسالة مستقلي نگاشته است.در اثبات عقل
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از تركه ابنبا اين وصف مي اثولوجياتأييدي را ك نقل ميكند دهد همان موجوديه نشان

او«نزد مشاء كه  مي»لعقل ايـندر.است»مراعالم«و» عليأعالم« تركه ابنشود، نزد ناميده

به تفسير نفس،صورت »ولاعقـل«به» الأمر نفس«عين تفسير»مراعالم«و» عليأعالم«الأمر

ص مي (همان،  تمهيـد همان چيزي است كه صاحب ولوجياثاصاحب ). سخن31-29باشد

و تطبيق القواعد و نقد بعضي از اقوال ديگر نظـر بـر آن، بـه عنـوان»مـراعالم«بعد از نقل

(همان). گزيند برمي خويش

 ملاك شناخت بر پاية احاطة علمي جوهر مفارق عقلي.4
و نفس،بر اساس اين نظريه، ملاك شناخت مط يعني مطابقت شناخت با واقع ابقت بـا الأمر،

كه؛جوهر مفارق عقلي است بـه تمـام جوهر مفارق عقلـيةاحاطة علمير پايةببه اين معنا

و قضيه،كائنات مادون در هر صورت، حكم  ذهن است، اگر مطابق بـا آن علـوم اي كه ثابت

مي،و در غير اين صورت صادق است باشد،اونزد  باشد. كاذب

و تفسير طوسيعلامة به نفس واقع شناخت بـه نظـر. را پذيرفته اسـت» عقل فعال«الأمر

كه ايشان ،آن صـحيح فـرض در حكمي خارجي بـر امـري خـارجي نمـود،،ذهن هنگامي

و با واقع مطابقت ومينادرست گرنهلازم است، آن حكم صحيح بـه اعتبـار مطابقـت باشد

قض؛ زيرا تصواست الأمر نفس است با آنچه در مـي،كاذبيةر حلّـي،ه(علامـ باشـد ممكـن

ص[بي ).69تا]،

ح شريف است كه در كتابيبحثموضوع اين،حليهعلامبر اساس گزارش كمـي هـاي

ص شود يافت نمي مي طوسي). ايشان بيان علامة70(همان، كه را چنين توضيح احكام دهد

و گاهيذهني گاه كه.ندبه اين اعتبار نيستيبه لحاظ امور خارجي مأخوذند ذهـن هنگامي

خا بر اشياي خارجي به محمول منمودجي حكمرهايي «انند، » انسان در خارج حيوان است:

،باشـد صـحيح با آنچه در خارج موجود است، تـا حكـم ذهـن باشد مطابق بايد حكم قهراً

اگر ذهن بر اشياي خـارجي بـه امـوري معقـول حكـم باشد.ميحكم ذهن نادرست گرنهو

م اس«انند نمود، منموديا بر امور ذهني به احكام ذهني حكم»تانسان ممكن امكـان« اننـد،

با آنچه در خارج موجود اسـت، لازم نيسـت؛ اين احكام مطابقت»دردر مقابل امتناع قرار دا
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و در خارج متقابل»امتناع«و»امكان«زيرا ق انسـان در خـارج متحقّـ»امكـان«وجود نـدارد

ن باشد. نمي در ايـن دو قسـم، بـه اعتبـار يست حكـم صـحيح با توجه به اين مطلب، ممكن

اسـت. شد كه حكم به لحاظ خـارج مـأخوذ نشـده گفته؛ زيرا باشدخارجبا مطابقت حكم

باشـد؛ به اعتبار مطابقت حكم با آنچه در ذهن است نيز نمـي حكم صحيح در اين دو قسم،

مي كاذبيةقض گاهي زيرا ذهن صـورتي ذهنـي نيـز ية كاذبقضرو ازاين؛كند را نيز تصور

الأمـر به لحاظ مطابقت با نفـس احكام ذهني . پس بايد گفت صدقدارد خود حكمبامطابق 

 است.

مي حليهعلام مي طوسي علامةزماني كه من از دهد گزارش اين نكتـه بـه،بردم استفاده

و من از  حك اين از معناي ايشانميان آمد اعتبار احكام ذهن به اند گفتههكدمسيرپيمان قول

مي مطابقت با آنچه در نفس و معناي نفس الأمر است، صادق الأمر يا تحقّق ذهني اسـت باشد

. در اينجا ممنوع است همهكه درحالي؛خارجي تحقّق يا

مي،الأمر در پاسخ من فرمود: مراد از نفس طوسيعلامة باشد؛ پس هر صورت عقل فعال

يـا تحققيا حكمي كه در ذهن  و مطابق با صور مرتسم در عقل فعال باشد، آن صورت  يابد

صميكاذبنهگرو است، صادق،حكم (همان، ).69باشد

بها و تحليل ينك  پردازيم:مي بخشدر چند حلّيهعلامو طوسيعلامة بيان توضيح

». وقتي ذهن به امور خارجيه به همانند آن حكـم رانـد«:فرمود طوسياول: علامة بخش

 چهار صورت داريم كه يكي از آنها اصلاً محقـق نمـي،به حسب تقرير عقليتوضيح اينكه: 

د:شو

و محمول هر دو از موجـودات خارجي ـيكم:  خـارج در انسـان« ماننـد؛باشـندهموضوع

.»حيوان است

امكـان در مقابـل امتنـاع« مانند؛باشندهمحمول هر دو از موجودات ذهنيوموضوع دوم:

.»است

ازهموضوع از امور خارجيسوم: اس«مانند:؛باشدهامور ذهنيو محمول .»تانسان ممكن

(ايـن قسـم ابـداً محقّـقهو محمول از امور خارجيهذهني موضوع از امورچهارم: باشـد
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.شود) نمي

آن« فرمود:يطوسدوم: علامة بخش و،در درست و نادرسـتنـهگرمطابقت لازم است،

آن،. حكم صحيحباشدمي غيرمطابق باشـد؛مي الأمر با آنچه در نفس است به اعتبار مطابقت

كـه يعنـي صـورتي،در صـورت اول توضيح اينكه ». استزيرا تصور قضاياي كاذب ممكن 

و محمول هر دو از موجودات خارجي باشند كهدر،موضوع  صـحيح اسـت، حكـم موردي

خنستطابق بين و نسبت ولي اگر حكم در قضيه به امـور؛باشدميه ضروري ارجيبت ذهنيه

 دو قسم است:،نبود بر امور خارجيه خارجيه

و محمول هر دو از موجودات ذهنيه باشند:لاوقسم ،در قضـيه،به تعبير ديگر؛موضوع

.حكم شوده بر امور ذهنيهيبه احكام ذهن

از:دومقسم ازهخارجي موجوداتموضوع بـه تعبيـر؛باشـدهذهني موجوداتو محمول

ا،در قضيه، ديگر ب حكامبه ه حكم شود.امور خارجيرذهنيه

آن؛لازم نيست،تطابق نسبت ذهنيه با آنچه در خارج است،در اين دو قسم بلكه تطابق

و صحت اين طوسية خواج.با خارج امكان ندارد بـا مناط صدق  دو قسـم را بـه مطابقـت

.داندميالأمر نفس

مي، نفسطوسيفراز سوم: علامة . عقل فعـال نسـبت بـهدكن الأمر را به عقل فعال تفسير

توان گفت عقل فعـال از ايـن حيـث كـهميرو؛ ازاينعلمي داردةكائنات مادون خود احاط

بةاحاط مي نفس،ه كائنات مادون خودعلمي به مادون خود دارد، نسبت . شود الأمر محسوب

صـادق، مطـابق بـود، با آنچه در عقل فعال است-در هر دو قسم مذكور-نسبت ذهنيهاگر

حكـم صـحيح بـه اعتبـار،طوسـي علامـة تعبيربه كاذب است. نبود،و اگر مطابق باشد مي

دربا آن است مطابقت *(عقل فعال) است. الأمر نفسآنچه

كهتعبير* در توجيـه.»الأمـر لما في نفستهو يكون صحيحه باعتبار مطابق«است: چنين،دارد طوسيعلامةي

«اين تعبير ايشان چنين نيز آمده است �!النفسـيات 1�7-� الأمـرن يراد بـنفسألاّإاللهم:��و بمـا فـي،� - ��

�!��:L�T"� الأمر النسب النفس نفس���-�و يصير تقدير كلام المصنّف: باعتبار،���M�7في تلك ��)�^" �N-J��� 

�54�� �NJ�7� النفس� �"L�:هي� �!النفسيات 1��7في ضمن التي��ص1365حسيني طهراني،(»� �� ،98(.
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. كه تصـور قضـاياي كـاذب، ممكـن اسـت اين است،ذكر نموده طوسيعلامة دليلي كه

شد همان : الأمر است در دو قسم قائل به تطابق با نفسوي،طوركه گفته

و محمول هر دو ذهني باشنددر اول: قسم بـه احكـام،به تعبير ديگـر؛جايي كه موضوع

.حكم شودهبر امور ذهنيهذهني

ج:قسم دوم و محمول،ايي كه موضوعدر بـه عبـارت ديگـربـه؛ ذهني اسـت،خارجي

 حكم شود.هبر امور خارجيهاحكام ذهني

يم صـحت آن بـه مطابقـت بـا آن چيـزييتـوانيم بگـو كدام از اين دو قسم نمي در هيچ

بهدر خارجازير؛كه در خارج است باشد مي متقابـل وجـود»امتناع«و» امكان«نه طورمثال،،

.انسان» امكان« دارد نه

 اينبا طوسيعلامة.صحت آن به مطابقت با ذهن است:در اينجا ممكن است گفته شود

مي كه تصور قضاياي كاذب ممكن است، تعبير دو،زيرا ذهن؛كند اين احتمال را دفع در هر

نظيـر آنكـه تصـور؛و احكام كاذبي صادر كنـد نمايدرا تصور اذبك قضاياي تواند قسم مي

به اعتبار مطابقتش با آن چيزي باشد كـه در ذهـن،اگر صدق حكم.كند انسان واجب است

زيرا آن صـورت مفـروض ذهنـي بـا ايـن باشد؛ميحكم به وجوب انسان نيز صادق،است

و عدم مطابقت نسبت ذهنيهتوضيح اينكه*حكم تطابق دارد. سه فرض ممكـن،در مطابقت

و هر سه باطل است:است در ميان نها  ده شود

ب فرض اول: و عدم مطابقت نسبت ذهنيه ا خودش سـنجيده شـود. ايـن فـرض مطابقت

و بـه تعبيـر ديگـر زيرا هر نسبتي با خـودش؛البطلان است واضح خـودش،مطـابق اسـت

 خودش است.

و فرض دوم: ايـن.عدم مطابقت نسبت ذهنيه با نسبت خارجيـه سـنجيده شـود مطابقت

 
ك اين مطلب را در قالب يك قياس استثنايي مي* لم«رد: توان چنين بيان - الأمر لما في نفس ���^�(��برعتت لو

ل ���^�(��و ليست �� ��1��Uعلي الامور� ��1��Uيكن الحكم بالامورملما في الخارج فيما�لكـان-� "9*

الأ� 5HT�كل نسبة  ��خص) صحيحة(بالمعنيA�`.لوجـود والتالي) كقولنـا:� ������ -T  �-)H��N-J ��54� باطـل

�J�U�� (و تالي ». فالمقدم مثله زوج .است در ضمن توضيح مطلب در متن آمدهبيان ملازمه بين مقدم
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ب شدطوركه گفت همان-زيرا؛اطل استفرض نيز  تـوان كدام از اين دو قسم نمـي در هيچ-ه

بافتگ  خارج است. صحت آن به مطابقت

و عدم مطابقت نسبت ذهني فرض سوم: لفظيه سـنجيدهةدر قضيهه با نسبت لفظيمطابقت

هي،زيرا نسبت لفظيه؛شود. اين فرض نيز باطل است هيهملفوظةت قضيئهمان و تئ ـاست

و تطابق بينه،ملفوظةقضي هي نسبت حاكي از نسبت ذهنيه است و هملفوظـةت قضيئلفظيه

و عدم تطابق آن دو ب،با نسبت ذهنيه نردليل و عدم صحت .باشدميصحت

و عدم مطابقت با نفس مـا،الأمر سنجيده نشـود بنابراين اگر مطابقت چيـزي نيسـت كـه

و به اعتبهنسبت ذهني آنرا با آن بسنجيم و عدم تطابق با ه صـادقةبين نسبت ذهني،ار تطابق

و فرقي بين آن دو باقي نمي كاذبهو آن تمييز دهيم و ماند تا بتوان گفت ايـن كـاذب اسـت

نسرو؛ ازاينصادق ويحكـم بـه صـدق نمـا،حاصل در ذهـن هاي ذهنيهبتبايد بر تمام يم

ص1365(حسيني طهراني، بطلان اين مطلب بر احدي پوشيده نيست ،100.(

به حلّيهعلامبيان  چندگونه است:نسبتكه توضيح داد توانمي نيز اين نحو را

ازهنسبت خارجي يكم: آنث: عبارت است بوت محمول براي موضـوع بـه اعتبـار تحقـق

 ثبوت در خارج.

الأهنسبت ذهني دوم: تحقـق خص): ثبوت محمول است براي موضوع به اعتبـار(بالمعني

 آن ثبوت در ذهن.

هي،: اين نسبتهنسبت لفظي سوم:  است.هملفوظةت قضيئهمان

موضـوع بـه : اين نسبت عبارت است از ثبوت محمـول بـرايهالأمري نسبت نفس چهارم:

 الأمر. اعتبار تحقق آن ثبوت در نفس

ب هچـه از موجـودات خارجيـ،نيسـتند كنندهراعتباو اعتبار كننده فرض فرضه اموري كه

و چه از موجودات ذهني و نفسيته،باشند بـر حال اگـر بعضـي.ندا في نفسه داراي واقعيت

ه،الأمريـ الأمري كه عبـارت اسـت از نسـبت نفـس بين آنها ثبوت نفس،حمل شوند بعضي

و-وجـودةنفسـه پـا بـه عرصـفيةاگر اين امور از مرحل.شود برقرار مي اعـم از خـارجي

كه،بگذارند-ينذه و موضوع هر دو از امور خارجي در صورتي بـين آنهـا،باشندهمحمول
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ميهنسبت خارجي و تحقق پيدا كهكند به در صورتي و محمول يا محمول از موضوع تنهايي

ميهبين آنها نسبت ذهني،باشندهيموجودات ذهن هبنـابراين نسـبت خارجيـ؛كنـد تحقق پيدا

و نسبت ذهنيعبارت است از ثبوت مح ازهمول براي موضوع به اعتبار خارج عبارت اسـت

و اين همـان  الأةنسـبت ذهنيـ«ثبوت محمول براي موضوع به اعتبار ذهن »خـص بـالمعني

كهةنسبت ذهني.باشد مي عبـارتكه باشدمي»بالمعني الاعمةنسبت ذهني«ديگري نيز داريم

مـي تصورشدةاست از هر نسبتي كه بين دو طرف   بـه تعبيـر ديگـر؛شـود در ذهـن برقـرار

ميطرفيني كه تصو چـههچه هر دو از امور خارجي،گيردر به آن تعلّق و باشـند يـا نباشـند

همـان،باشد يا نباشد، داراي نسبتي هسـتند كـه ايـن نسـبتهيكي از آن دو از امور خارجي

الأيةنسبت ذهن« بـههالأمري ازآنجاكه نسبت نفس.است»عمبالمعني نـدرت در مباحث علمي

ميب صررو رود؛ ازاينه كار در نسبت،نمودهنظرف از ذكر آن نسبت«و»هنسبت لفظي«ها را

الأةذهني مي»هنسبت خارجي«و»عمبالمعني  كنند. منحصر

شد نوناك (حكم به يـك معنـا) بـه زماني:، گوييمكه اين مقدمه دانسته كه تصديق ذهني

الأيةنسبت ذهن«  نيست: بيروناز چند صورت،تعلق بگيرد،»عمبالمعني

تصـديق،در ايـن صـورت.باشـندهطرفين نسبت هـر دو از امـور خارجيـ صورت اول:

 مطابق است.هصحيح آن است كه به نسبتي تعلق بگيرد كه با نسبت خارجي

ا،دننباشهطرفين نسبت هر دو از امور خارجيصورت دوم: ز امـور اعم از اينكـه هـر دو

،در ايـن صـورت.باشـدهو محمول از امـور ذهنيـهباشند يا موضوع از امور خارجيهذهني

نـه،مطابق باشـدهالأمري تصديق صحيح آن است كه به نسبتي تعلق بگيرد كه با نسبت نفس

كـه؛مطـابق اسـتهآنكه تعلق بگيرد به نسبتي كه با نسبت خارجي زيـرا فـرض ايـن اسـت

و نسبت خارجيخارجي نيستن،طرفين كـه بـا تعلـق گيـرد نه آنكه به نسبتي،مفقود استهد

ههمـان نسـبت ذهنيـ،نسبت واقع بين طرفين،زيرا در اين فرض؛مطابق استهنسبت ذهني

و مطابقت يك چيز با خودش بي و تغـاير بـين مطـابِ مقتضـي زيرا تطابق،؛معناست است ق
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نه آنكه تعلق بگيرد به نسبتي كـه بـا*،نداردكه در اينجا تغايري وجود درحالي؛استق مطاب

شدك چنان-زيرا؛مطابق استهنسبت لفظي وهبـا نسـبت ذهنيـهتطابق نسبت لفظيـ-ه گفته

ن،عدم تطابق آن دو و عدم صحت آن اسـت كـههتنها فرض باقيمانـد.ستيدليل بر صحت

كـه بـا نسـبت تعلق بگيـرد در صورتي است كه به نسبتي،تصديق صحيح در اين دو مورد

ميهالأمري نفس و اين و كذب در ايـن مطابق است گونـه قضـايا تواند معيار تشخيص صدق

قض،زيرا اگر چنين مطابقتي در نظر گرفته نشود؛باشد و كـاذب از بـينيةامتياز بين صـادق

و كذب منتفي شده است؛درو مي و پس بايد بـه صـدق تمـام نسـبت،چون مناط صدق هـا

 ازآنجاكـه بنـابراين اسـت؛و اين باطل آنها در ذهن تحقق دارندةهم زيرا؛كردحكم قضايا 

و نسبت و كاذبةهاي صادق قضايا نسـبت«تطـابق،توان فهميـدمي،ممتاز از يكديگر داريمه

و آن چيز»خصذهني بالمعني الأ از با چيزي سنجيده شده است كـههالأمري نسبت نفس غير

ص1365(حسيني طهراني، باشدمين الأمر است چيز ديگري نفس ،100-101.(

 به دو نكته لازم است: توجهدر اينجا

سنكتة اول: و جوابي كه بين خواجؤپس از  گرديـد،و بدل رد حلّيهعلامو طوسية ال

بـه.عقـل فعـال اسـت،الأمـر از نفـس طوسـية كه مقصود خواجـشدمشخص بـا توجـه

و نسبت از تصديق يادشدهدر آن دو قسم،توضيحاتي كه داده شد آن،ها ها تصديق صـحيح

فعةالأمري است كه به نسبتي تعلق بگيرد كه با نسبت نفس  ال مطابق باشد.موجود در عقل

و اعتبـار معتبـر نيسـتند نكتة دوم: و،تمام اموري كه بـه فـرض فـارض  داراي واقعيـت

تـوان بنـابراين مـي؛الأمرندفسن ند. به اين اعتبار، امور خارجيه به طريق اولي دارايا نفسيت

و محمـول هـر دو از امـور خارجي ـ بـههگفت صدق حكم در جايي كه موضـوع و باشـند

حكم رانده شود نيز به اعتبار مطابقت با آن چيزيهيبر امور خارجهاصطلاح به امور خارجي

نسبت تطابق را بين،در اين قسم،و ديگران طوسيعلامة ولي؛الأمر است است كه در نفس

ظـاهرترهالأمريـ از نسـبت نفـسهزيرا نسبت خارجي؛اند اعتبار كردههو نسبت خارجيهيذهن

 
هاي ديگري دارد كه مربوط نه اين اشكال پاسخوگر،هستيم علامه حليصدد توضيح بيان در اينجا تنها در*

 به جاي ديگري است.
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ص است ).103(همان،

مطلـب خـالي از فايـده ايـن نيز تـذكرة يادشدههاي چهارگان در مورد نسبتنكتة سوم:

(حكم)،هاي چهارگانه براي هر يك از نسبتكه نيست وجـودي به شرح زيرخاص تصديق

 دارد:

و شنونده،است كه در نفس چيزيهتصديق به نسبت لفظي يكم: بـه اعتبـار دلالـت لفـظ

مي شنوندهفهم معناي لفظ توسط  مي مثالايبر؛شود حاصل عـالَم حـادث«شـنود كسي كه

از اعتقاد داشتهمعالَ يا حدوث با قطع نظر از اينكه به قدم،»است دلالـت لفـظ جهتباشد،

ح،از لفظو فهم معنا تصـديقر،بـه تعبيـر ديگـ؛كنـدمـي تصديقموث براي عالَدبه ثبوت

مي دالّ،كند كه اين لفظ مي و آن معنا از اين لفظ فهميده  ـگرچ،شود بر آن معناست ق دمه به

ميباشد. اين تصديق نزد كسي تحقمعتقدم عالَ ه دانايد كه يابق و  هايئتيبه اوضاع الفاظ

؛شـود به اين تصديق، حكم خبري لفظي در مقابل حكم ذهني حقيقي گفته مـي.باشدهلفظي

 نظير طلب انشايي در مقابل طلب حقيقي.

اذهتصديق به نسبت ذهني دوم: و اني اسـت كـه در ذهـن بـه نسـبت تعلـقع ـآن اعتقـاد

مي مي ع برهان يا شبه برهان بر وقوع يا لاوقـوكه كند گيرد. اين تصديق نزد كسي تحقق پيدا

مي.اقامه شودشنسبت براي و مقصود ذهنـي به اين تصديق، حكم ذهني حقيقتي گفته شود

ميبالمعني الأ ازك ـشود كه تعلق بگيرد به نسبتي عم است كه هم شامل حكمي ه طـرفين آن

ميهامور خارجي و هم شامل حكمي  شود كه تعلق بگيرد به نسبتي كه طرفين آن ايـن باشند

 چنين نباشند.

و اهل حق اسـت دانشهمانه،يالأمر نفسو نسبتهتصديق به نسبت خارجي سوم: حق

حق كنندة تصديقو  و اهل و حكـم باشند.ميآن نيز حق به ايـن تصـديق، حكـم خـارجي

مي نفس  شود. الأمري گفته

مـي» نسـبت حكميـه«،هاي چهارگانه به هر يك از اين نسبت البتـه نسـبت-شـود گفتـه

و محمول كه قبل از حكم  و سنجش بين موضوع حكميه در اصطلاح ديگر، بر خود مقايسه

مي انجام مي مي،ها هر يك از اين نسبتدر حكمشود. پذيرد، اطلاق گيرد به آن نسبت تعلق
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و مجاز مي،و به آنها به اشتراك »هي ـنسبت حكم«،ولي در اصطلاح قوم؛شود حكم نيز گفته

آنها بر نسبت ذهنيتنه ب،و قـوم شـود، اطـلاق مـي به اعتبار تعلق حكم بـه  قيـة بـه احـوال

ص اند نكردهاي اشارهها نسبت ).102–101(همان،

و بررسي.5  سنجش
نظرية ملاك شناخت بر پاية احاطة علمي جوهر مفارق عقلي، گذشـته از اينكـه بـر اسـاس

4متعددي قرار گرفته است.بيني خاصي مطرح است، مورد نقدهاي جهان

چه حصولي باشند چه حضوري، در هر صورت اشكالاتي بر اين نظريه،علوم عقل فعال

 وارد است كه در دو بخش به شرح زير است:

،ق قضاياي ذهني وجـود دارنـد معقولاتي كه در عقل فعال به عنوان مطاب بخش اول: اگر

آنحصولي باشند آن،حصولي كرده علوم، نقل كلام در و كذب كنـيم. سؤال مـيهااز صدق

بنـابراين بايـد؛نداق واقعيبراي صدق نيازمند يك مطاب،بودن به دليل حصوليهاتآن صور

فعيبه مطابق ص1378(طباطبايي، شويم قائلالخارج از عقل در اين صورت نيـازي).22،

فعبه وس ميالاطت عقل مستقيماً با آن حقايق خارجيارم قضاياي ذهنييتوان نداريم، بلكه

ج1419(صدرالمتألهين، تطبيق كنيم ص7، ،271.(

فع اگربخش دوم: علـوم،ق قضـايا وجـود دارنـد به عنوان مطاب،المعقولاتي كه در عقل

، چند اشكال وارد است:حضوري باشند

ق علوم مـا، همـان وجـودات عينـيو درنتيجه مطابندا وجوداتي عينييكم: آن معقولات

(همان). عقل ضرورتي ندارد چه عقلي آنها را درك كند يا نه، پس وجود،دنباش مي

مي دوم: برخي از قضاياي نفس قض؛باشند الأمر فاقد موضوع عـدم علـت، علـت«يةنظير

از»عدم معلول است بي حضوريرو اين؛ (همان). بودن آنها  معناست

ميبه اين بيان، از اشكال اند، بلكـه قضايا نه تنها فاقد پايگاه حصوليشود؛ زيرا اين دسته

و حضوري نيز محروم مي .باشند از وجود يك پايگاه وجودي

، موجـودات باشـد مـي الأمر به معناي آن چيزي است كه نـزد عقـل فعـال اگر نفسم: سو

ازمانند عقول،اي كه از عقل فعال برترند عاليه  فاقد نفـس،همچنين خداوند متعال،آن برتر
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(ابن لأمرا ص1396تركه، خواهند بود از30، ). اين اشـكال در صـورتي اسـت كـه مقصـود

اجوهر مفارق عق فالي، عقل فعال به معناي عقل عالم و اما؛ض به نفوس نطقي باشديرضي

 صـرفاً مورد نقض مر به معناي عالم مجردات يا به معناي عقل اول باشد،ااگر مقصود، عالم 

بوذات حق تعالي  او،و قضاياي مربـوط بـه حق تعاليذات د؛ زيرا در اين صورت،خواهد

و مطاب بدون نفس مي-به فتح باء-قالأمر  مانند. خارجي

مي فاضل قوشجياز قول هيدجي حكيماشكالي است كه چهارم: ايـن اشـكال.كنـد نقل

كـه كسـييحت ـبدين معنا كه هر شخصـي؛مبتني بر معرفت وجداني در هر شخصي است

ص1365(حكيم هيدجي، قضاياي صادق را قبول دارد باشد،ميمنكر عقل فعال ،200.(

 گيري نتيجه
و بررسـي قـرار بر اساس نظريه و سـپس سـنجش و تحليل اي كه در اين نوشتار مورد تبين

و نفس الأمر، مطابقت با جوهر مفـارق گرفت، ملاك شناخت يعني مطابقت شناخت با واقع

اي؛عقلي است ،به تمام كائنـات مـادون جوهر مفارق عقليةاحاطة علمير پايةبن معنا كه به

و قضيه  باشـد،اواي كه ثابت در ذهن است، اگر مطابق بـا آن علـوم نـزد هر صورت، حكم

مي،و در غير اين صورت صادق است و صدقي، مطابِ كاذب و صورت حق قباشد. هر معنا

د باشدميـ به كسر باءـ و صورتي؛ر عالم اعلي تحقق داردبا آنچه وقمطـاب،يعني هر معنا

و صدق نباشد، مثل صوريخزا و هرچه حق هـاي اي كـه از بافتـه شده هاي ساختهتني دارد

و بازي و مثـل اعتباريـات محضـها هـاي خيـال وهم و اضـافاتةاي كـه از زمـر نـد نسـبت

 در صنعت حق راهي ندارد.،قي ندارند؛ زيرا باطلاند، هرگز مطاب غيرحقيقي

ي مطرح شده اسـت، بيني خاص ريه گذشته از اينكه بر اساس جهانبا اين وصف، اين نظ

نظـر از تماميـت يـا مورد نقدهاي متعددي قرار گرفته است كه به آنها اشاره شد. با صرف

ازهـا گونه نظريـه در مورد اين سؤال اساسي ها، گونه نظريه عدم تماميت اين  آن اسـت كـه

و به چه شيوه به نفس مي كجا مي الأمر به اين معنا دسترسي پيدا و چگونه توانيم آگـاه كنيم

هـاي خـود بخـواهيم اي مطابق است با آن يا مطابق نيست؟ اگر از راه استدلال شويم گزاره

مي-به اين معنا-الأمر نفس به را شناسايي كنيم، دور لازم و اگر بخواهيم از آيد طورمسـتقل

و سپس گزارهدانا كـه يي خود، آن را بازشناسيم ها را با آن بسنجيم، پرسـيده خواهـد شـد
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و به نفس چگونه مي  رسيد؟-به اين معنا-الأمر توان از خود بيرون رفت
هانوشتپي

هر ازآنجايي«ه نگاشته است: بار در اين سينا ابن.1 مي كه واسطةبه،شود چيزي كه از قوه به فعل خارج

او سببي است كه آن فعليت و صورتمي را به را در چيزي منـتقش مـي،دهد شـود كـه آن صـورت

از،دهد ندارد، چيزي به ديگري كمالي بالاتر از آنچه را دارد نمي پس اين قوه بايد بـه سـبب عقلـي

مي شده، به فعليت درآيدعقول مفارق ياد ع يا همة آنها ولتوانند كـت مخرج باشند ه در مرتبـه عقلي

ميبا شيء نزديك است، عل و هـرت مخرج وي و اين همان عقـل فعـال اسـت يـك از عقـول باشد

ما ليكن نزديك؛عقلي فعال است،مفارق و،تر از همه به از پركار عقل فعال  نسبت بـه ماسـت. مـراد

اس بودن عقل اين است كه وي ذاتاً فعال باتعقل بالفعل شد كه قابل صـورت نه اينكه در وي چيزي

وي كه در ماست چنانـ معقوله است و چيزي باشد كه كمال است، بلكه ذات به،ـ صورت عقل قائم

پ ذات مي و ماده باشد، موجود نيست؛ و در وي چيزي كه بالقوه و خود باشد س اين ذات، عقل است

ميرا تعق ميل و معقـول خـود؛باشـد كند؛ زيرا ذاتش يكي از موجودات پـس وي عاقـل ذات خـود

ميزيرا وي موجودي از موجودات مفارق ماد؛باشد مي وي باشد؛ پس عقله وي از معقول،بودن بودن

و نيز اين عقل وي جدا نيست در عقـول ولي؛باشد از همديگر متفاوت نمي،بودن با اين معقول،بودن

ويه موجود است. اين يكي از معـاني عقـل فعـال ند؛ زيرا در آن امر بالقوا ما اين امور متفاوت بـودن

و او به سبب كاري كه در نفوس ما مي مي است و آن را از قوه به فعليت بيرون آورد، عقـل فعـال كند

و نسبت عقل فعال به نفوس ما وي،است و نسبت آنچه از همانند نسبت خورشيد به چشمان ماست

حس،شود استفاده مي ميبودن به فعلي را از قوه همانند نور است كه و محسوس بـالقوهت بيرون آورد

ص1363سينا،(ابن»نمايد را بالفعل مي  ،98(.

بر.2 مي،عقل فعالي كه با وجود طبيعي مصادف است گاهي عقل فعال  سـبزواري حكيم شود اطلاق

پـس چگونـه؛نيستندثابت شده است كه عقول كليه داراي حالت منتظره«در اين رابطه نگاشته است:

ميختمي از مقامي به مقام ديگر متحوروح نبوي  ،گردد؟ پاسخ آن است كه مصـحح ايـن تحـولاتل

همراه نيست با آن عقل فعالي كـهو پس بين عقل فعالي كه با وجود طبيعي مصادف؛مادة بدني است

و همراه مي او،باشد با آن مصادف و دومي آنچه از مقامات داراي مقامي معلوم است،ليتفاوت است؛

االله«فرمود:ت كه آن حضر چنان؛گذارد را كه خدا بخواهد زير پا مي پس تا هنگامي كه بـدن؛»...لي مع

ج1419صدرالمتألّهين،(»ل نيز رواستتحو،باقي باشد ص3، .)، تعليقه حكيم سبزواري437،

مي تركه ابن.3 كه نقل به مقتضاي قوانين عقلي، وجود موجودي كند كه در اثبات عقل فعال گفته شده

كه است به اثبات رسيده و بالفعل مشتمل بر همة معقولاتي است و بدون وضع است كه قائم به نفس
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آن گونهبه؛ممكن است به فعليت برسد و و زوال بـر آن موجـود و تجديـد و اسـتحاله اي كـه تغيـر

و آن معقولات ازلاً و آن موجود مي ابداًو معقولات محال بوده باشند. حكيمـان داراي صفات يادشده

(ر.ك: ابـن اين موجود را عقل كل مي و لوح محفوظ نزد آنها اشاره به اين موجود اسـت  تركـه، نامند

ص1396 مي تركه ابناي بر نقل در تعليقه ميرزا محمود قمي).29-30، دارد كه عقل كل به اعتبار بيان

ميتوجه به موجد خود به واسطة قلم  كه به اعتبار توجـه بـدون چنان؛شود أعلي، لوح محفوظ ناميده

و اخذ مدد از او، روح ناميده مي (ر.ك: تمهيدالقواعد، تعليقة ميرزا محمود واسطه به موجد خود شود

مي.قمي) به از اين بيان روشن كل«شود كه مي» روح«از جهتي ديگر» عقل  گردد. نيز اطلاق
نّها إن كانت علوماًأفيه« است: به اين بيان آمده طباطباييةاز علاماي تعليقهدر نقدها بخشي از اين.4

��2T كانت في صدقها،في العقل المذكور��ab��علي امور اخـري هـي مصـاديقها فـي الخـارج، "9

��فتكون تلك المصاديق هي التي تطابقها علومنا A�2�� في�*�� ��و لغي كون علوم العقـل مطابقـات

و إن كانت علوماً و هو ظاهر، ��لعلومناcT:�،كونهـا وجـوداتألزم : ، فكانـت هـي التـي� T-� ,ولاً

فلا،تطابقها علومنا : أنّ مـن القضـايا الـنفس،لوجود العقل حينئذ �Q&��سواء عقلها عقل أم لا، و ثانياً

�"L�T:لا وجود لموضوعها، فلا معني لكونها� لعـدم ,b7!����-b7- بعلم حضوري، كقولنا: عدم "!7�"�ما

ج1419صدرالمتألهين،(»المعلول ،7،;� 7!Dص ).271علامة طباطبايي،

و مĤخذ منابع
و تعليق سيدجلال؛تمهيدالقواعد؛الدين تركه، صائن ابن.1 ، تهران:2ط؛آشتياني الدين تصحيح

و حكمت، ق.1396انجمن اسلامي فلسفه

، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه،2ط؛تصحيح عبدالرحمن بدوي؛التعليقات؛سينا ابن.2

.]تابي[

dقم: منشورات؛الشفاء؛ ـــــ.3 �N9�"�:e�f!�� ،ق1404المرعشي النجفي.

مؤسسة مطالعات اسلامي مك گيل كانادا تهران:؛ تحقيق عبداالله نوراني؛و المعادأالمبدـــــ؛.4

.1363دانشگاه تهران،ـ 

�چ دوم، تهران:؛��:?�<ـــــ؛.5cD���� �N9����T:�،1404.ق

و تعليق عبدالرحمن عميره؛المقاصد شرح؛تفتازاني، سعدالدين.6 ، بيروت: عالم3ط؛تحقيق

ق.1429الكتاب،

في سرح؛زاده آملي، حسن حسن.7 قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،؛العيون شرحالعيون

1379.

چ سوم، تهران:؛علي شرح تجريدالاعتقاد�3$@&"المراد توضيح؛حسيني طهراني، سيدهاشم.8
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.1365انتشارات مفيد،

و تعليق؛المراد في شرح تجريدالاعتقاد كشفمطهر؛بن، يوسفحليّعلامه.9 حسن تصحيح

.]تابي[المدرسين، �M��,� ���9(!�نشر الإسلاميال "_��JTقم:؛زاده آملي حسن

چ اول، قم: انتشارات أسرارالحكمسبزواري، حكيم ملاهادي؛.10 و تحقيق كريم فيضي؛ ؛ تصحيح

.1383مطبوعات ديني،

و تعليق؛���/�� قسم،���:A!�4شرح ـــــ؛.11 :اولي، تهرانط؛زاده آملي حسن حسن تصحيح

ق.1413نشر ناب،

و تعليق حسن حسن؛، قسم المنطق���:A!�4شرح ـــــ؛.12 ، تهران: نشر1ج؛آمليهزاد تصحيح

.1369ناب،

.1373چ هفتم، تهران: كتابفروشي اسلاميه،؛شرح تجريدالاعتقاد؛شعراني، ابوالحسن.13

بيروت: دار إحياء التراث العربي،؛�*�(&�$�� -B �*�+�� ��&3"$�� ���#&������؛صدرالمتألهين.14

ق.1419

و تعليق عباس؛����/�� (�8؛محمدحسينسيدطباطبايي،.15 ، قم:17ط؛علي سبزواري تحقيق

ق.1420المدرسين، ��M� �!)�9��,�سسة النشر الإسلاميؤم

و تعليق عباس؛�����/� �12 ـــــ؛.16 الاسلامي النشر "_��JTقم: سبزواري؛علي زارعي تحقيق

�!)�9�� �,��M� ق.15،1420ط،ينالمدرس

،مركز : نشرچ اول تهران؛يقات عبداالله انوارعلت؛الاقتباس اساسالدين؛ نصير علامه طوسي،.17

1375.

.1363تهران: نشر جامي،چ اول،؛ تصحيح ايوانف؛�C%�"D#��$Eتصورات يا ـــــ؛.18

(نقد المحصل)ـــــ؛.19 ، دانشگاه مك گيل1ط؛تصحيح عبداالله نوراني؛تلخيص المحصل

.1359ـ دانشگاه تهران، كانادا

طـــــ؛.20 و التنبيهات، .1375،ه، قم: نشر البلاغ1شرح الاشارات

،]جابي[چاپ سنگي،؛الإلهام في شرح تجريد الاعتقاد شوارق؛فياض لاهيجي، عبدالرزّاق.21

.]تابي[

عزيزي،-قم: انتشارات رضي، بيدار؛تجريدالاعتقاد شرح؛محمدبن قوشجي، علاءالدين علي.22

.]تابي[

للمطبوعات، الاعلمي�"_�JTاول، تهران:چ؛و شرحها ���:A!�4علي�3$@&"؛هيدجي حكيم.23

1365.



ظر
ن

ية
رپا

تب
ناخ

ش
ك

ملا
ية

حاط
ا

ة
يعلم

عقل
رق

مفا
هر

جو
ي

125

؛سيدعلي موسوي بهبهاني، ايزوتسو، ابراهيم ديباجي،به اهتمام مهدي محقّق؛قبسات؛ميرداماد.24

.1367 دانشگاه تهران،تهران:،2ط

، علي تهذيب المنطق للتفتازاني�$�����؛الدين الحسين الدين شهاب يزدي، مولي عبداالله نجم.25

.ق1415المدرسين، ��M� �!)�9��,�النشر الاسلامي "_��JTقم:8ط
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